
»نوروز« از یک‌سو نماد توفیق انسان در راه برتر‌یدادن نیک‌یها بر بد‌یها و از سوی دیگر نماد شکفتگی 
طبیعت و مهربانی جهان هستی با انسان است
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     نوروز در فرهنگ و ادبیات ایرانی چه پیشینه‌ای دارد؟ 
به‌روایــت شــاهنامه فردوســی، در داســتان پادشــاهی 
جمشــید، وقتی جمشــید بر همه دشــمنان ایران‌زمین 
پیــروز م‌یشــود و م‌یتواند رفــاه و ســعادت را بــرای مردم 
تأمیــن کنــد، به ‌شــکرانه ایــن وضعیــت آرمانی، مــردم در 
 » ســرآغاز ســال نــو جشــن م‌یگیرنــد و نــام آن را »نــوروز

م‌یگذارند. 
دو بیت مشهور فردوســی در این باره، یکی از مهم‌ترین 
اســناد فرهنگی و ادبی درباره نوروز اســت: »به جمشید 
بــر گوهــر افشــاندند/ مــر آن روز را روز نــو خواندنــد/ ســر 
ســال نو هرمز فرودین/ برآســوده از رنج تــن، دل ز یکن« 
یعنی مردم در این جشــن بر تخت فرمانروایی جمشــید 
« یــا »روز نــو« نامیدند  گوهرافشــانی کردنــد و آن را »نوروز
کــه روز اول فروردیــن در آغــاز ســال نــو بــود، وقتــی کــه 
تــن و جــان مــردم از رنــج و دشــمنی آســوده و رهــا شــده 
بــود. اگرچــه تاریخ‌نــگاران و ایران‌شناســان تفســیرهای 
اســاطیری و تاریخــی بســیاری دربــاره ایــن جشــن بــزرگ 
ایرانی نوشته‌اند، اما اگر فقط به همین روایت شاهنامه 
فردوســی دقــت کنیــم، م‌یبینیــم کــه دو عامل بــزرگ در 

شکل‌گیری نوروز دخیل بوده است. 
اول آن کــه جشــن نــوروز به‌مناســبت پیروزی جمشــید 
بــر دیــوان و دشــمنان مــردم شــکل م‌یگیــرد. از آنجــا 
ســازنده  فرمانروایــی‌اش  ابتــدای  در  جمشــید  کــه 
از  یکــی  نیــز  خــودش  و  اســت  ایرانیــان  آرمانشــهر 
مهم‌تریــن فرمانروایــان آرمانــی ایــران به‌شــمار م‌یآیــد، 
پیــروزی او بــر دیــوان و دشــمنان را م‌یتوانیــم پیــروزی 
 انســان‌های نیک بر بد‌یها و زشــت‌یها در باور اساطیری 

ایران‌یها بدانیم. 

دوم آن کــه چــون ایــن جشــن در روز نخســت فروردیــن 
یعنی ســرآغاز ســال نو در اعتدال بهاری برگزار م‌یشــود، 
توجــه بــه نــو شــدن جهــان طبیعــت و آغــاز سرســبزی و 
و  ســرد  زمســتان  از  پــس  هســتی  جهــان  ثمردهــی 
ســخت‌یهای نیمــه دوم ســال به‌ویــژه بــرای ایرانیــان کــه 
زندگی بیشتر آنها از راه دامداری و کشاورزی م‌یگذشته، 
« از یک‌سو نماد  بسیار مهم بوده است. بنابراین »نوروز
توفیــق انســان در راه برتــر‌یدادن نیک‌یها بــر بد‌یها و از 
ســوی دیگر نمــاد شــکفتگی طبیعــت و مهربانــی جهان 
هســتی بــا انســان اســت؛ دو اتفــاق درونــی و بیرونــی که 
هر‌دو توأمان نشــانه توفیق انســان بوده و در عید نوروز 

تجلی یافته است. 

ثار شــاعران بزرگ ایران پس از فردوســی چه      نوروز در آ
نمودهایی دارد؟ 

 این عیــد بــزرگ همچنانک‌ه بــا زندگــی ایرانیــان پیوندی 
ناگسســتنی می‌یابد و با دیرینــه‌ای هزاران‌ســاله تا زمان 
مــا نیــز م‌یرســد کــه شــما امــروز حضــور آن را در زندگــی 
مــردم ایــران و اقــوام همســایه نیــز به‌روشــنی و بســیار 
ثــار ادبی نیز به‌عنــوان یک آیین، یک  مهم م‌یبینید، در آ
سنت یا به‌عبارتی یک حقیقت حاضر در زیست انسانی 
همواره حضور دارد و هر کدام از شــاعران بــزرگ ایران نیز 
از زاویــه نــگاه منحصربه‌فرد خــود بــه آن پرداختــه و آن را 

تفسیر و تبیین کرده‌اند.
 بــرای نمونــه، خیــام کــه یــک شــاعر فیلســوف اســت و 
همــواره به گــذر عمــر و سرنوشــت انســان م‌یاندیشــد، 
« را هشــداری از جانــب جهان هســتی خطــاب به  »نــوروز
انســان م‌یبینــد و مخاطبــش را دعــوت مک‌ینــد کــه از 

زیبایی‌هــای جهــان به‌ویــژه در نــوروز بهــره کافــی را ببــرد 
زیرا ممکن اســت عمرش بــه او مجــال ندهد کــه بتواند 

زنده‌بماند تا نوروزهای سال‌های آینده را نیز ببیند.
 ســعدی هم نوروز را برای بهره‌بردن از زیبایی‌های جهان 
خلقــت و اندیشــیدن بــه آفرینــش خداونــد و توجــه بــه 
توحیــد بار‌یتعالــی مهــم م‌یدانــد و در شــعر »بامــدادی 
« بــه مخاطبــش م‌یگوید که  که تفــاوت نکند لیــل و نهار
باید در صبح فروردین به دامن صحرا برود و از تماشــای 
جلوه‌هــای جمال الهــی در شــکفتگی جهــان طبیعت به 

معرفت ذات خداوند پی ببرد. 
مولــوی هــم در شــعری کــه دربــاره نــوروز و بهار ســروده، 
شــکفتن گل‌هــا و آواز پرنــدگان در باغ‌هــای بهــاری را 
تفســیر عرفانــی کــرده و گفتــه اســت کــه ایــن زیبایی‌هــا 
یافتــن  بــرای  جســت‌وجوهایی  حقیقــت  در  همگــی 
معشــوق حقیقــی و رســیدن بــه اوســت. حافــظ نیــز کــه 
شــعرش برآیند همه نمودها و نمادهــای فرهنگ ایرانی 
« م‌یداند  اســت، »نســیم باد نوروزی« را آمده از »کوی یار
که اگر انسان از این باد مدد بگیرد، م‌یتواند به نورانیت 
دل و جان برسد: »ز کوی یار م‌یآید نســیم باد نوروزی/ از 
این باد ار مدد خواهی چراغ دل‌برافروزی!« دیگر شاعران 
هــم ستایشــگران آیین‌هــای نوروز‌یانــد؛ به‌شــکلی کــه 
م‌یتــوان بــا تســامح ادعا کــرد کــه اگــر دیــوان هر کــدام از 
شــاعران بــزرگ ایــران را ببینیــد، یک یا چند شــعر بســیار 

زیبا در توصیف و تفسیر آیین نوروز در آن‌می‌یابید. 

    اگرچــه برخی آیین‌هــای باســتانی ایران با ظهور اســام 
و مسلمان‌شــدن ایرانیــان دســتخوش تحــول شــد، امــا 
« از آیین‌های بســیار قدیمی این ســرزمین اســت  »نــوروز

که در دوره اسلامی و برای مردم مســلمان ایران همچنان 
ظهور و بــروز خــود را حفــظ کــرده و تــا زمانه مــا نیــز منتقل 
شــده اســت. درباره جنبه‌های دینــی و مذهبی عیــد نوروز 

بفرمایید. 
 قبــل از ایــن کــه در ایــن بــاره بگوییــم، بایــد تأیکــد کنیم 
کــه اگرچــه مرکــز آییــن نــوروز از دیربــاز تاکنــون در میــان 
مــردم ایــران بــوده اســت، امــا ماننــد بیشــتر آیین‌هــای 
اســاطیری این ســرزمین، نوروز نیــز هم محــدوده فلات 
ایــران و هــم گســتره ســرزمین‌های پیرامونــی آن یعنــی 
منطقه‌ای بزرگ‌تر از کشــور ایران کنونــی را در بر م‌یگیرد؛ 
به‌شــکلی کــه امــروز عــاوه بــر ایرانیــان، شــمار بســیاری 
از مــردم افغانســتان و پاکســتان و هنــد و تاجیکســتان 
و ازبکســتان و ترکمنســتان و جمهــور‌ی آذربایجــان و 
ارمنســتان و تریکــه و عــراق و حتــی برخــی کشــورهای 
دیگــر در حــوزه تمدنــی نــوروز قــرار دارنــد و ایــن آییــن را 
بــزرگ م‌یدارند و متناســب بــا فرهنــگ بومی خودشــان 
جشــن‌هایی ویــژه آن برگــزار مک‌یننــد. ایــن گســتره نیــز 
بــه آن دلیــل اســت کــه فرهنــگ ایرانی به‌طــور کلــی فقط 
محــدود بــه ســرزمین ایــران و حتــی محــدود بــه فــات 
ایران نبــوده و از قدیم‌یترین ایام تاکنــون در طول تاریخ 
همــواره ســرزمین‌های پیرامونی خــود را تحت ‌تأثیــر قرار 

داده است. 
مهم‌ترین سند این مدعا نیز همین عید نوروز است که 
در همه این سرزمین‌ها جشــن گرفته م‌یشود، در حالی 
ک‌ــه همه م‌یداننــد مرکزیــت آن در میــان مردم ســرزمین 
ایران بــوده و اکنــون نیز در کشــور ما فراگیرترین جشــن 

ملی و مردمی است. 
امــا نکتــه مهــم دربــاره نــوروز آن اســت کــه ایــن آییــن 

 » « و »عید نوروز  »بهار
حسین محمدی اصل 

چاردیواری

ــگ ایـــرانـــی  ــن ــره در ف
بــــــه‌ویــــــژه در شــعــر 
فـــــــــارســـــــــی تـــجـــلـــی 
ــی داشــتــه  ــانـ ــشـ درخـ
است. شاعران ایران 
ــف بـــهـــار و  شـــعـــرهـــای بـــســـیـــاری در تــوصــی
ستایش نــوروز از خــود بر جــای گذاشته‌اند. 
« بــه‌عــنــوان احــیــاگــر طبیعت و »عید  »بــهــار
« در بزرگداشت این گردش لیل‌النهار  نــوروز
ــــی از  ــران ــ ــوام ای ــ ــ ــه در اق ــور و شـــوقـــی کـ ــ ــا ش بـ
ــرده اســــت، در  ــ گــذشــتــه‌هــایــی دور ایــجــاد ک
حقیقت زندگی تـــازه‌ای را بــرای انسان‌ها به 
‌ارمـــغـــان مــــــ‌یآورد. در مــعــارف اســامــی نیز 
روایات مشهوری درباره عید نوروز و انطباق 
آن با مناسبت‌های ویژه دینی و مذهبی آمده 
« در ادبــیــات  اســـت. دربــــاره بــازتــاب »نـــــوروز
فــارســی و جــایــگــاه آن در فــرهــنــگ ایــرانــی و 
اسلامی با دکتر یوسف بینا، شاعر و استاد 
دانــشــگــاه بــه‌ گفت‌وگو نشستیم. یوسف 
بینا، اهل خراسان و دانش‌آموخته دکترای 
ادبــیــات فــارســی اســـت کــه چــنــدی اســـت بر 
موضوع اندیشه‌های شاهنامه فردوسی و 
استخراج مفاهیم حماسه ملی ایــران تمرکز 
دارد. این کارشناس و سخن‌پژوه با ذوق و 
قریحه‌ای ویــژه دربــاره تاریخ و رســوم ایرانی-
« با ما سخن گفته که  ‌اسلامی به‌ویژه »نــوروز

در ادامه این نوشتار م‌یخوانید.

نگاهی به آیین باستانی نوروز در ادبیات و دین
 در گفت‌وگو با شاهنامه‌پژوه و استاد دانشگاه

« تجلی دلبستگی به  »نوروز
فرهنگ ایران و آموزه‌های اسلام


